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  کارترسينگ شهيد 

نيد پسرش قصد                    ه وقتی ش ود ک اتيلا ب الی پ ام از اه اندرهام ن ام س ه ن اين جوان فرزند مردی ب
را           از دارد       دارد مسيحی شود سخت کوشيد تا وی را از گ ه مسيحيت ب : پسرش پاسخ داد  . يش ب

ه           من همه جا را در جستجوی رهاننده خويش گشته        « ا نيافت يچ ج ام سرانجام    ام، ولی او را در ه
در انجيل دريافتم که رهاننده من مسيح است که به خاطر من جان سپرد؛ هيچ گاه وی را ترک                   

ت واهم گف و » .نخ اگوان کون ه ب ود را، ک روس خ وان ع در آن ج ا و پ ت و زيب ام داش ار ن
ين گفت          . رفتار و مورد علاقه شديد پسرش بود، فرا خواند         خوش : زن جوان به شوهر خود چن

د                       « ه بع ن؛ وگرن ستی؟ خوب فکر ک ام خود ني ه فکر جوانی و مق ا   ای مرد خوشبخت، چرا ب ه
اش    «: کارترسينگ به زنش پاسخ داد    » .پشيمان خواهی شد   آرامش و جوانی و      . سد راه من مب

دا                      مق د خ ه فرزن ام همه زودگذرند، ولی مسيح حيات جاودان به من بخشيده و به من حق داده ک
وار گفت   » آيا تو مايل نيستی که چون من از اين موهبت برخوردار باشی؟          . شوم اگوان کون : ب

و سپرده        « ه من نمی            . ام من قلب خود را به ت و قلبت را ب ا ت ای «: شوهر پاسخ داد      » دهی؟  آي
ر داده       ، من در سينه   باگوان کونوار  ه يک نف ز ب ام، و او مسيح   ام فقط يک قلب دارم و آن را ني

م قلبت       . توانم قلب ديگری به دست آورم و تسليم تو کنم     من نمی . است و ه ه ت ر است ک پس بهت
ی   سيح کن سليم م ری و آن را ت س بگي ن پ ا    » .را از م وار ب اگوان کون خن، ب ن س نيدن اي ا ش ب

ه او گفت                      بار وی را ت    ديدگانی اشک  در شوهر رفت و داستان را مفصل ب زد پ . رک گفت و ن
اس                   ه لب رده دستور داد هم دش را احضار ک هايش را از     پدر کارترسينگ خشمگين شد و فرزن

دی چشم پوشد                  ه در     . تن در آورد، از خانه خارج شود و از هرگونه پيوند پدرو فرزن ن واقع اي
در را اطاعت     ان چارههای ماه دسامبر به وقوع پيوست و جو  يکی از شب   ای جز اين که امر پ

رده گفت                  لذا پس از اين که لباس     . کند نداشت  ه او ک اد، رو ب درش نه ای پ : هايش را کند و در پ
اس        « ر می         من امروز شرمسار نيستم از اين که لب ن ب ا را از ت سی مسيح       ه را عدل عي نم، زي ک

انيده است     را پوش انی م اه و عري ان ک  » .گن ن را گفت و همچن ا می   اي ر لب دع ه   ه زي د، ب خوان
رد            ه را ترک ک در خان ه                 . پيروی از دستور پ ا آن ک رد؛ و ب دگی ک دو سه روزی در جنگل زن

اجرا     . داد، قلبش سرشار از آرامش بود      گرسنگی و تشنگی وی را رنج می       مجسم کنيد که اين م
ود داشت                     اده ب در را پشت سر نه ه آسوده پ ه  چه اثری در آن جوان که ناز و نعمت خان ، او ک

  . دانست، اکنون ازهرگونه وسيله زندگی محروم بود معنی فقر و رنج را نمی
  

يم                     روز سوم به شخصی مراجعه کرد و با به انجام رسانيدن کار پر زحمتی برای او توانست ن
ل                             تنه و عمامه   ا انجي ه تبت شد ت د و روان ه شکل يک سادو در آم ای برای خود بخرد و بعد ب

در راه از دست کشيشی به نام رابارسنکی    . آن سامان به مردم اعلام کند     مسيح مصلوب را در     
اهی را در     . سپس با زحمت شبان روزی زبان تبتی آموخت . تعميد گرفت  د م ه چن پس از آن ک

اه       راه با اعلام انجيل مسيح سپری ساخت، به سرزمين تبت رسيد و در شهر تاشی               گانگ سه م
ل خود             همه مردم آن شهر     . به موعظه پرداخت   بر او شوريدند و چون دريافتند که کارتر به مي

شيده             آن جا را ترک نخواهد کرد وی را در کيسه          ر دوش ک ای نهادند، و کيسه محتوی وی را ب



اختند    ا س هر ره ارج از ش تی خ ه دور دس ارتر    . در نقط ه ک شيد ک ول نک يش ط د روزی ب چن
وقتی کارترسينگ از صدور   . کرددوباره به آن محل برگشت لذا لاما حکم اعدام او را صادر         

رده گفت           ردم ک ه م ا را ترک نخواهم         «: حکم اعدام آگاه شد، رو ب ن ج د، من اي اری کني هر ک
ی جان خويش      گفت؛ زيرا محبت پروردگار به من و عشق من به او مرا بر آن می               دارد که حت

ابودی ره                       ا و ن د و از فن ان آوري د  را در راه او فدا کنم، تا شما به حقيقت ايم ا،   . ايی يابي ای لام
شت    د گ ز صادر خواه و ني ه ت دام علي م اع ين حک ه هم ان آور وگرن دا ايم ه خ ن و ب ه ک » .توب

من  «: بردند، به آنان چنين گفت     ای بود می   سرانجام، وقتی او را به محل اعدام که بر بالای تپه          
د خو                             زد خداون ه آسمان ن د، و پس از سه روز ب ايين نخواهم آم ه پ ن تپ يش خواهم   ديگر از اي

سه             » .رفت ه، او را در کي ه تپ اب                 پس از رسيدن ب ر آفت د و در زي او جای دادن ای از پوست گ
در طول  . آورد خشکيد و بر کارترسينگ فشار می   کم کم می  در اثر تابش آفتاب کيسه    . گذاشتند

ستاد        سه روزی که وی اين شکنجه را تحمل می     از ناي رای دشمنان ب رد، از طب آمرزش ب . ک
ا تعجب می                     آنان ک  د ب د  ه شاهد رنج کشيدن و در همان حال وجد و سرور او بودن روح «: گفتن

 » .يکی از خدايان بايد در او حلول کرده باشد
 

ه سرای ا                 ه سرای ب ن شکنجه و ورود وی ب دی  روز چهارم که هنگام راحت شدن وی از اي ب
ه رشته           سه در آورده آخرين کلمات خود را ب فرا رسيد، اجازه خواست تا دست خود را از کي

وقتی يک دست او را آزاد کردند و مدادی در آن نهادند، اشعار زير را روی                . تحرير در آورد  
ا است، نوشت    ات    « :يکی از صفحات انجيلش، که هنوز هم در اختيار منشی لام ه من حي او ب

ه مسيح ادا نکرده     . حيات هنوز هم از آن او بود      بخشيد و آن     ن   . ام من دين خويش را ب رای اي ب
من از خداوند خود نه يک  . که دين خويش را ادا کنم، بايد هزار بار خويشتن را فدای او سازم    

ار آن دوست                   جان بلکه يک صد هزار جان آرزو می        ار جان خويش را نث کنم، تا صد هزار ب
ازه شوهرش خود    آرزو دارم که عشق  . کنم  من به او کمتر از عشق آن زن هندو که همراه جن

ازی               . سوزاند نباشد  را می  وقتی او در راه شوهرش که هرگز وی را نخواهد ديد اين گونه جانب
ی يش از او   م ار ب زاران ب دگی است ه دای زن ه خ دگار ک ن در راه آفري ست م زاوار ني د، س کن

ه     .  معبودم کمتر از زن هندو جانبازی کنم       آور است که من در راه      جانبازی کنم؟ شرم   د رو ب بع
ت رده گف ردم ک ده«: م رد آم ا گ ن ج د  در اي ا کني سيحی را تماش ه مرگ يک م د ک د از . اي بيايي

ه           نزديک بنگريد؛ اين مسيحی نيست، بلکه خود مرگ است که می           دايا، روح خود را ب رد خ مي
ی  و م و است   دست ت ن روح از آن ت ه اي را ک پارم، زي س» .س ه  پ خنان، وی ب ن س  از ادای اي

ه در   بعد. آرامش حقيقی فرو رفت و خويشتن را برای ما سرمشق و نمونه ساخت     ها هنگامی ک
ی هيد صحبت م ن ش اره اي الا درب ستگاه پاتي ق  اي اثر عمي ا ت ه ب دم ک رد محترمی را دي ردم، م ک

ی ست م ود    . گري ينگ ب ان کارترس در هم ه او پ د ک وم ش ق، معل س از تحقي ه او در ح. پ الی ک
ا               افسوس که من نمی   «: گريست گفت  می ه ب ود؛ وگرن ان راسخی ب دانستم پسرم دارای چنان ايم

درش،             » .کردم او چنان رفتار نمی    ا پ رشادت و دلاوری او هنگام مرگ موجب گشت که نه تنه
  . بلکه بسياری از مردمی که ناظر شهادت وی بودند، به مسيح دل بسپارند

  
يد                     يرآقای خ . گل باد شاه شهيد    ه شهادت رس ستان ب ه در افغان رد را ک ن م دگی اي االله داستان زن

ا نخست         .  گونه برايم نقل کرد     اين شانش بازگشت، آنه زد خوي پس از اين که او مسيحی شد و ن
ه                ا ادای کلم د و ب ه مسيح را انکار کن تنتد ک ام از او خواس ا خشونت تم ای   با ملايمت و سپس ب

م   من مسيحی هستم و ترجيح می      « با سرسختی اعلام کرد که       ولی او . به اسلام برگردد  ) ١( ده
خويشاوندانش گوشت بدن او را با کارد قطعه قطعه کردند؛ » .که بميرم و مسيح را انکار نکنم      

ج و عذاب جان می          ا رن ه ب شانش طلب بخشش        ولی او هنگامی ک رای خوي د ب سپرد از خداون
رد می توار و پاب. ک انش اس ا دم مرگ در ايم داو ت ا مان ن. رج ز، خوب تعمق ک ده عزي ! خوانن

ا از آسايش و دارايی خود                              ه تنه ه مسيح ن ه در راه شهادت دادن و خدمت ب سانی ک بسيارند ک



دای او ساخته            دست شسته  د   اند، بلکه حتی جان خويش را ف رده        . ان رای او چه ک د و چه      شما ب اي
ا                  ا آنه ه ب دا دم     خواهيد کرد؟ هم اکنون اين فرصت برای شما هسن ک . ساز شويد    در ملکوت خ

ه هدر رود و ديگر                       «در غير اين صورت،      ه عمر شما ب يد ک د رس را خواه بزودی آن روز ف
  » .قادر به مراجعت به اين جا نباشيد

  
ود          . محبت دوستم به دزدان    ا ب تانم سرگرم دع د        . روزی يکی از دوس ه او را زدن . سه دزد خان

: ويد، و آنان را به خانه خويش باز گردانيد، و گفت  ولی او برای دزدان دعا کرد، از پی آنان د         
د         خواهش می . شما بعضی اشيا را فراموش کرديد     « » .کنم همه مايحتاج خود را برداريد و ببري

دان ه را از چم ه آن چ ا و جعب ذايی    ه ه غ ن ک شيد و پس از اي ا بخ ه آنه د ب ته بودي ايش برداش ه
ه شکم خود          . ايد  گرسنه شما حتما خيلی  «: برايشان تهيه کرد به آنها گفت      ل از ترک خان پس قب

ا داد و گفت             » .را سير کنيد   ه آنه ا خود          «: در پايان، يک جلد کتاب مقدس ب د و ب ن را بگيري اي
يکی از دزدان بعدا توبه کرد و دو        » .داشته باشيد، چون بيش از هر چيزی به آن احتياج داريد          

دان           دعا می . نفر ديگر نيز زندگی نويی را از سر گرفتند         تواند کاری انجام دهد که از دست زن
  . ساخته نيست

ازار شهر می           . گونه ديگر را برگردانيد    راه واعظی از ب وی           روزی هم ه يک مول ه ب تم ک گذش
د  های من مخالفت می    داد، به شدت با گفته او با اين که ايستاده و گوش می      . نزديک شدم  . ورزي

ه سوی         . نواختسرانجام چنان خشمگين شد که يک سيلی به صورتم           اما وقتی گونه ديگر را ب
رای            . او برگرداندم، شرمنده شد و ساکت ماند       در نيمه شب همان روز، او پيامی به اين شرح ب

وزش                 خواهش می «: واعظ فرستاد  کنم ترتيبی دهيد که سادو را ملاقات کنم و از خطای خود پ
ساعت مسافت درازی از آن جا    من در آن    » .زيرا از فرط ناراحتی قادر نيستم بخوابم      . بخواهم

وی  «: او به من گفت   . دور بودم و واعظ نتوانست قبل از صبح روز بعد با من تماس گيرد              مول
رده است   وت ک ار دع ه ناه ما را ب ساسات او دست  » .ش شه و اح ه اندي کر ک دا را ش خوش  خ

  . ای برای ديگران باشد دگرگونی گشت و اميدوارم که او گواه زنده
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